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 چکیده

 یيهاانسانیخته شدن خشم برانگدار شدن احساسات و یحهجرباعث  هاآنمقدسات درهریک از ادیان جایگاهي والا دارند و اهانت به 

ای قائل است که العادهبرای شخصیت معنوی افراد جامعه اهمیت فوقنیز  اسلاميگذار قانون دارند. هاآنکه اعتقاد قلبي به است 

بروی فردی بدون وجود دلیلي برای آن نیست و وظیفه خود را در حمایت از شخصیت معنوی آ  عنوان حاضر به ریخته شدنهیچبه

خته است و به نسبت سمتي که افراد در آن قرار داند و برای این منظور به جرم انگاری این عمل غیرانساني پرداافراد جامعه مي

دارند برای آن جرم انگاری مخصوص و مجازت مخصوصي مقرر داشته است؛ زیرا در برخي موارد تنها حمایت از شخصیت یک 

قانون ، لذا  نوعي از شخصیت کل افراد جامعه حمایت کرده استگذار با حمایت از شخصیت آن فرد بهفرد ملاک نیست بلکه قانون

داند و با النبي را موردپذیرش قرار داده و آن را  جرمي حدی ميفقه و حکم شارع مقدس جرم سب تبعبهاسلامي نیز  مجازات

 سایر با السلام(یهعل) بین مقام امام عليیان اینکه بابالسلام( و  یهعلالله علیه و آله وسلم( بر حضرت علي )يصلالحاق حکم پیامبر )

 است بر جاری شدن حد بر ساب الائمه نیز حکم کرده است. برقرار تساوی ائمه

 سب)توهین( ، مقدسات اسلام، مجازات، پیامبر   کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 :لهأمستعریف 

یخته شدن خشم برانگدار شدن احساسات و یحهجرباعث  هاآنمقدسات در هریک از ادیان جایگاهي والا دارند و اهانت به 

 دارند. هاآنکه اعتقاد قلبي به است  یيهاانسان

ن سنگ زیریو ائمه اطهار ع و حضرت صدیقه طاهره س  صو احترام به شخصیت مقدس پیامبر و امامت اعتقاد و ایمان به نبوت

و بنیاد ایمان مذهبي بر شهادت به رسالت پیامبر و اعتقاد به وی استوار  بلکه از اصول دین و مذهب ماست همه باورهای دیني است

 .ساختمان ایمان مذهبي است یختندرصدد سست کردن این بنیاد و فرور ي و ائمهالنباست؛ و ساب

 .آوردهای خونین پیروان ادیان را به وجود ميکند و درگیریور ميهای مذهبي و نزاع و مشاجرات دیني را شعلهآتش فتنه ،اهانت

 .ها استها و ارزشواجب است چون احترام به فرستاده خدا و انسان کامل و فضیلت مقدسات حکم عقل تعظیم و تکریم به

 نماید.با آن مخالفت مي  ا انکار کرده و با اهانت این حکم ضروری عقلي و شرعي ر يالنبساب

هر مسلماني وظیفه دارد از دین و ایمان مردم پاسداری کند. حکومت اسلامي نیز رسالتي خطیر در جهت دفاع از مقدسات دیني بر 

 ست.ا قرارگرفتهاین عمل بیني مجازات مرگ برای این عمل روبروی عاملان یشپبا  گذارقانونو به همین دلیل است که  عهده دارد

ی هاازاتمجازاین جایي در میان یشپباشد که تا يمي النبسبیس در قانون مجازات اسلامي، فصل حد تأسی تازه هافصلیکي از 

 شامل حدود در قوانین گذشته نداشت.

 یهر یک از انبیای عظام یا ائمههر کس به مقدسات اسلام و یا بیان کرده بود:  )) 513ماده در قانون مجازات اسلامي سابق، در 

و در غیر این صورت  شوديباشد اعدام م يالنبنماید اگر مشمول حکم ساب طاهره )س( اهانت ییقه)ع( یا حضرت صد ینطاهر 

 .((خواهد شد به حبس از یک تا پنج سال محکوم

 قانونا ام قرار داده بوددر گروه جرائم تعزیری را  جرم ، اما اینبود کرده بینيیشرا پ يالنب، جرم سبسابققانون مجازات اسلامي 

 .قرار داده است ی، این جرم را در گروه جرائم حدجدید اسلامي مجازات

النبي است و به ي را دشنام دهد یا قذف کند سابعظام الهالله علیه و آله و یا هریک از انبیاء هر کس پیامبر اعظم صلي _263ماده 

 شود.اعدام محکوم مي

ا جرم، قابلیت یا عدم قابلیت اسقاط ی اثبات این تغییر شیوه در قانون کنوني و لایحه پیشنهادی، در مواردی همچون نحوه نتیجه

 رفتگ بهره توانيبرای اثبات جرم نم لهادز تمامي بدانیم ا یکه اگر آن را جرمي حد معنا . بدینکنديتبدیل مجازات ظهور پیدا م

 تواني( و نیز نملهاد ياست )نظام قانون شدهبینيیشپ که در فقه یا قانون شوديیل و وسایل خاصي مو اثبات آن محدود به دلا

،ص 1387، )زراعتها اسقاط نمودتبدیل کرد یا آن را در صورت حصول عوامل سقوط مجازات دیگری مجازات قتل را به مجازات

4) 

 روش پژوهش

ی صورت انهکتابخاتحلیلي و با ابزار گیرد، توصیفييمی علوم انساني صورت ینهزمروش این پژوهش همانند دیگر کارهایي که در 

 گرفته است.
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ه ک پرداخت هاآنبرداری از یشفو نظریات فقها و علمای بزرگ فقه و حقوق به نگارش و قانون و فقه  ی کتببامطالعهنگارنده 

بن ا وسي و شیخ مفید، محقق حلي، علامه حلي، سید مرتضي،همچون مرحوم شیخ ط نظرصاحب البته محوریت با نظرات بزرگان

نجفي صاحب جواهر، مرحوم خویي و مرحوم امام )ره(  محمدحسنزهره، ابن ادریس، شهید اول و شهید ثاني، فیض کاشاني، 

 باشد.يم

 مبحث اول: مفاهیم

( و دشنام دادن)صاحب، 144، ص1، ج 1376 ( )جوهری،169، ص1م ، ج1988سب در لغت به معاني از بین بردن آبرو )ابن ادرید ،

 .اندشده( آمده است و نیز مشتقات آن به شکل زیر معنا 63، ص2ق، ج1414( )زبیدی، 254، ص8ق، ج1414

 (.172، ص2، ج1374: ناسزا و دشنام دردناک و زشت )راغب اصفهاني،السَّبّ

 ( هُ: به او دشنام داد.مُسَابَّةً و سِبَاباً )سبّ

 ( هُ: به او دشنام سختى داد، سَبّاً الحَبْلَ: ریسمان را برید.)سبّ سَبّاً و سِبِّیبَى -سَبَ

 (.467، ص 1375(: بسیار دشنام دهنده )بستاني، )سبّ -السَّبَّاب

 .اهانت هتک حرمت، تحقیر ودر تعریف سب مي گوید سب در اصطلاح فقهي یعني  مقدس اردبیلي سب در اصطلاح:

 (171، ص13، جق933)اردبیلي،

توهین عبارت است از تضعیف شأن شخص با کلمات رکیک و زبان زشت ، با هدف شفا و از بین بردن شأن فرد آزرده. واقعیت 

فحش دادن با توهین توهین آمیز است ، چه با تهمت و چه با توصیف آن به عنوان خر و سگ ، و فقط توهین بدون تحقیر مانند 

 .ای مورد اهانت قرار دهید و هیچ گونه تخلفي در آن وجود نداشته باشداین است که او را به گونه 

 یهاسبّ یعني دشنام و بدگویي با جملات انشایي و آن عبارت است از ذکر الفاظ یا نوشتهدر تعریف حقوقي سب نیز آمده: 

ضد  یهااز بزه و سابّ گویندجرم است و مجرم را  . این عملصورت هجو و غیر آنناخوش به کسي به قصد تحقیر و اهانت به

  ( .2128، ص3، ج 1370د)جعفری لنگرودی،شرف و عرض است. مجني علیه را مسبوب گوین

 است: شدهاشارهزیر به آن  صورتبهو در قرآن کریم 

 (108انعام/«)...فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیرِْ عِلْمٍ وَ لا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»

هم از روى جهل  هاآنید، چراکه مگوئمشرکان است یعنى معبودهاى مشرکان را دشنام « یَدْعُونَ» معبودها و فاعل« الَّذِینَ»مراد از 

 دادند خدا از این کار نهىيمهاى مشرکان را دشنام : مسلمانان بتشدهنقلیند. در مجمع از قتاده گودشنامخدا را که معبود شماست 

 (205، ص3، ج 1371یند )قرشي، ناسزاگوخدا را از روى جهالت  هاآنکرد مبادا که 

 یالنبسبمبحث دوم : عناصر جرم 

جرم سب النبي، جرم علیه شخصیت حقیقي و حقوقي است، اما آنچه بدیهي است، شخصیت حقوقي پیامبر)ص( و ائمه )ع( 

قي ایشان رجحان دارد و سب ایشان جرم علیه امنیت عمومي است وحضرت  زهرا )س( به دلیل اعتقادات مردم بر شخصیت حقی

 و در کنار محاربه و افسادفي الارض و ارتداد قرار مي گیرد.

ون ي نیز در قانالنبسبهر جرمي باید دارای رکن قانوني باشد و جرم  و مجازاتبر اساس اصل قانوني بودن جرم : عنصر قانونی

 است. شدهپرداختهبه آن  263و  262جدید در مواد 
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در عنصر مادی بحث بر این است که فعل یا ترک فعلي موجب  تحقق جرمي بشود و در اینجا  فعل را مي توان  : عنصر مادی

تحقیر  قصدهبتوهین به مقدسات  و ترک فعل را ترک تعظیم شعایر الهي مثل ترک صلوات در هنگام گفتن نام پیامبر گرامي اسلام 

 ( .556 ، ص1ق، ج 1418باشد )حسیني مراغه ای، يم یت که اهانتسوءنو 

 . نامهبشیف کتاب و تألای  ممکن است تحقق یابد همانند صحبت کردن، ضبط صدا و تصویر، یلهوسي با هر النبسبجرم 

یت در این جرم وجود دارد، سوءنشود و عنصر معنوی یعني وجود عمدی محسوب مي جرائمی زمرهتوهین در : عنصر معنوی

 بجنوردی،آید )موسویيم حساببهیابد، هرچند برخي از اعمال بدون وجود قصد نیز اهانت ينمچراکه اهانت بدون قصد تحقق 

 (.205، ص5ق،ج 1419

 یالنبسبمبحث سوم: مستندات جرم   

ی بر مبنای جرم اادلهای است، در حقوق اسلامي یژهومهم و دارای اهمیت  جرائمي یا اهانت به مقدسات یکي از النبسبجرم 

 انگاری وجود دارد که حاکي از توجه ویژه شارع به این جرم بوده است.

 کتاب

 گردد.يم مورداشارهتوان استناد کرد که به چند يمي به آیات متعددی النبسابدر قرآن کریم برای اثبات حد 

 فرماید:يمی توبه سورهخداوند در 

برای چه نمي جنگید؟ آن هم با گروهي که پیمان های خود را شکستند، و عزمشان را بر بیرون کردن پیامبر از وطنش جزم  چرا و 

ترسید؟! در صورتي که اگر مؤمن هستید، خدا سزاوارتر است کردند و هم آنان بودند که نخستین بار با شما جنگیدند، آیا از آنان مي

 (13)توبه/.1که از او بترسید

ا مداقه در آیه مي توان جنگ با رسول خدا و شکستن عهد را بي احترامي به رسول خدا ص و سب ایشان دانست همانگونه که ب

 مرحوم طباطبایي در تفسیر المیزان آورده :

 شخص معاهد عهدى را که مى سپارد به یکى از مقدسات که معتقد به احترام آنست مربوط کند، و گویا احترام و عزت آن امر

مقدس و عظیم را رهن و گروگان عهد خود کرده ، و این معنا را مجسم مى سازد که اگر عهدش را بشکند حرمت آن محترم را 

هتک کرده است ، مثل اینکه بگوید: )) به خدا سوگند به تو خیانت نمى کنم (( و یا بگوید: )) بجان خودم یاریت مى کنم (( و یا 

نم (( ، و با این سوگندها به طرف بفهماند که اگر به وعده اش عمل نکند و عهد خود را بشکند )) سوگند مى خورم که یاریت مى ک

، 1393)طباطبایي،. را ابطال کرده و خود را ناجوانمرد و بى مروت کرده است حرمت پروردگار و یا عزت جان عزیزش و یا سوگندش 

 (248، ص9ج 

 ی احزاب آمده است:سورهدر 

آور آماده رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابى خفتخدا و پیامبر او را آزار مىگمان کسانى که بى

 ( 57. )احزاب/ 2ساخته است

                                                           

ةٍ أَتَخْ » .1 لَ مَرَّ سُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّ واْ بِإِخْرَاجِ الرَّ كَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ ََ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّ مِتِن ُُ م مُّ ُُ ن كُت ِِ  ُُ ََ ُُّّ أَن تَخْشََوْ ُُ أَ الله ََ  (13توبُ/«)شََوْنَهُمْ 

ُُ لَ ». 2 َُ وَرَسُولَ ذُونَ اللَّ ُْ ََ يُ ذِي نَّ الَّ هِنتًاِِ نْنَا وَالْخِْرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّ ي الدُّ َِ  ُُ  (57)اَزاب/« عَتَهُمُ اللَّ
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شده شریک  در اذیت شدن  وند و رسول او مى بینیم که خدادر آیه فوق گر مرحوم طباطبایي در تفسیر این آیه بیان مي کند که ا

خواسته است از رسول خود احترام کرده باشد، و نیز اشاره کند به اینکه هر کس قصد سویى نسبت به به نوعي مى فهمیم که  اند

کند، در حقیقت نسبت به خدا هم کرده ، چون رسول بدان جهت که رسول است ، هدفى جز خدا ندارد، پس هر کس خدا رسول 

در آیه مورد بحث افرادى که در صدد بر مى آیند که رسول خدا .را قصد کرده است او را قصد کند، چه به خیر و چه به سوء، خدا

به معناى دور کردن از رحمت  لعنت(()صلى الله علیه و آله و سلم ( را اذیت کنند، به لعنت در دنیا و آخرت وعده داده شده اند، و ))

 ((508، ص16ج  ،1393. )طباطبایي،جنبه کیفر دارد از رحمت است و این محروم ساختن

سوره احزاب آمد، وعده عذاب دنیوی و اخروی به کسي که رسول خدا را اذیت  57همانگونه که در تفسیر المیزان در تشریح آیه 

کند چه با لفظ و چه با عمل داده شده است و توهین را چه لفظي و چه عملي مي توان داخل در این مفهوم دانست  و این آیه را  

 اثبات حکم ساب النبي عنوان کرد. از ادله صریح در

 ی رعد آمده است:سورههمچنین در 

گرفتم  (یفربه ک)مسخره شدند پس به کسانى که کافر شده بودند مهلت دادم آنگاه آنان را ( نیز)گمان فرستادگان پیش از تو و بى

 (32. )رعد/ 1پس چگونه بود کیفر من

 ی کهف آمده است:و با همین مضمون در سوره

 (106. )کهف/  2جهنم سزاى آنان است چراکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند ینا

 .(( بیان مي کندزاؤ هم جهنمخداوند متعال عاقبت و نتیجه ی توهین و به نوعي به سخره گرفتن رسولش را با لفظ ))ج

 .( و این وعده عذاب اخروی است549و 548صص، 13، ج 1393)طباطبایي،

در این آیات خداوند به کساني که رسول خدا را به سخره گرفتند و به ایشان اهانت نمودند وعده عذاب داده است و وقتي عذاب 

 الهي شامل آنها باشد مسلما عمل آنها مجازات دنیوی نیز دارد که همان مجازات ساب النبي مي باشد.

 در سوره حجرات آمده است:

د، صدایتان را بلندتر از صداى پیامبر مکنید، و همچنانکه بعضى از شما با بعضى دیگر بلند سخن ایاى کسانى که ایمان آورده

 (2. )حجرات/3 .هایتان تباه شودآنکه بدانید کردهگویید با او به صداى بلند سخن مگویید، مبادا بىمى

 در تفسیر المیزان در شرح و توضیح این آیه آمده است:

منظور از اینکه مى فرماید: صداى خود را بلندتر از صداى رسول اللّه مکنید، این است که وقتى با آن جناب صحبت مى کنید، 

دو عیب در این عمل هست : یا منظور شخصى که  -به طورى که گفته اند  -صدایتان بلندتر از صداى آن جناب نباشد، چون 

هینى به آن جناب کرده باشد، که این کفر است . و یا منظورى ندارد و تنها شخصى بى صداى خود را بلند مى کند این است که تو

                                                           

كَنْفَ كَانَ عِقَابِ » ».  1 ََ ََ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ  ذِي أَمْلَنْتُ لِلَّ ََ َ قَبْلِكَ  هْزِئَ بِرُسُلٍ مِّ ُُ  ( 32)رعد/« وَلَقَدِ اسْ

خَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ » ». 2 مُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّ  (106)كهف/« جَهَتَّ

ُُ بِالْقَوْلِ كَجَهْ  ». 3 بِيِه وَلَا تَجْهَرُوا لَ وْقَ صَوْتِ التَه ََ عُوا أَصْوَاتَكُمْ  ََ ََ آمَتُوا لَا تَرْ ذِي هَا الَه مْ لَا تَشَْعُرُونَ  رِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ يَا أَيُه ُُ  وَأَنْ
 (2َجرات/«)
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ادب است که رعایت مقام آن جناب را نمى کند، و این خلاف دستور است ، چون مسلمانان دستور دارند آن جناب را احترام و 

 .تعظیم کنند

آن جناب آن طور که با یکدیگر صحبت مى کنید داد و فریاد مکنید، با  ((مى فرماید: ))و لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض 

کوتاه تر از صداى آن حضرت باشد. پس  چون رعایت احترام و تعظیم آن جناب اقتضاء دارد در هنگام تخاطب گوینده صدایش 

ردم عادى ، ت کردن . نظیر مبه طور کلى ، با صداى بلند صحبت کردن فاقد معناى تعظیم است ، و با بزرگان به صداى بلند صحب

 . خالى از اسائه ادب و وقاحت نیست

و وجوهى که درباره ظهور آن در اینکه بدون کفر هم عمل حبط  ((توضیح راجع به جمله : ))ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون 

داى بلند به ص ((هه ان تحبط اعمالکم یعنى ))لئلا تحبط، او کرا ((ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون ))  مى شود گفته شده است

سخن مگویید تا اعمال شما حبط نشود. و این جمله متعلق به هر دو نهى است ، معنایش این است که : اگر گفتیم به روى آن جناب 

ان به این تفریاد نزنید و اینکه گفتیم به صداى بلند صحبت نکنید، آن طور که در بین خود صحبت مى کنید براى این است که اعمال

  .وسیله و ندانسته باطل نشود، چون این دو عمل باعث حبط و بطلان اعمال صالح است

تعلیلى باشد براى عملى که از آن نهى شده ، یعنى فریاد زدن و بلند  ((بعضى از مفسرین احتمال داده اند که جمله ))ان تحبط

حرف زدن ، و معنا این باشد که : این عمل که به منظور حبط انجام مى دهید عملى است که نهى شده ، و فرق بین اینکه جمله 

ى شده و در دومى فعل تعلیل شده مورد نهمزبور تعلیل نهى باشد، یا تعلیل منهى عنه ، این است که در اولى فعل منهى عنه تعلیل 

 . قرار گرفته وخواننده محترم مى داند که دومى توجیهى تکلف آور است

و ظاهر آیه شریفه این است که بلند کردن صداى خود از صداى رسول خدا، و بلند سخن گفتن در حضور آن جناب ، دو عمل 

 .ر از کفر گناهانى دیگر نیز هست که باعث حبط مى شودگناه و موجب حبط عمل است ، پس استفاده مى شود که غی

عده اى آیه را چنین توجیه کرده اند که : مراد از حبط، ثواب نداشتن خود عمل است ، نه اینکه این عمل مانند کفر، ثواب سایر 

این  ((اعمال را باطل مى کند. در مجمع البیان مى گوید: اصحاب ما گفته اند: معناى حبط عمل در جمله ))ان تحبط اعمالکم 

ن با رسول خدا )صلّى اللّه علیه و آله وسلّم ( اگر با رعایت ادب و تعظیم آن جناب باشد است که همین سخن گفتن مسلمانا

مستحق ثواب مى باشند، و اگر همین سخن گفتن را طورى انجام دهند که رعایت احترام آن جناب نشود مستحق عقاب مى 

 .یه هیچ ربطى به اهل عذاب نداردشوند، و آن ثواب هم از دستشان مى رود، پس همین عملشان حبط شده ، پس این آ

دلیل این گفتار ما این است که در آیه مورد بحث احباط به خود عمل معلق شده ، و بعضى از مفسرین آن را مربوط کرده اند به 

 . ثوابى که در برابر عمل مستحق مى شود، و این خلاف ظاهر است

این توجیه درست نیست ، براى اینکه در حبط مربوط به . انسته اندرد توجیه کسانى که مراد از حبط را ثواب نداشتن خودعمل د

کفر هم که بدون هیچ شکى منظور از آن حبط ثواب اعمال است نیز حبط معلق شده به خود اعمال ، همان طور که در این آیه نیز 

 به کفر را حمل کردیم . آنجا گفتیمچنین است . پس ناگزیریم در اینجا هم آیه را حمل کنیم به همان معنایى که آیه حبط مربوط 

که کفر، ثواب عمل را حبط مى کند، اینجا نیز باید همین را بگوییم ، و هیچ فرقى بین این دو مورد نیست . و این که گفتند خلاف 

  .ظاهر است قبول نداریم ، براى اینکه بطلان عمل همین است که اثر مترتب بر آن باطل شود
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توجیه کرده اند که : تنها کفر باعث حبط است ، و اگر در این آیه فریاد زدن به روى رسول خدا )صلّى بعضى دیگر آیه را چنین 

اللّه علیه و آله وسلّم ( و بلند صحبت کردن را هم باعث حبط دانسته از این جهت نبوده که خود این رفتار باعث حبط مى شود، 

( کفر و صعث اذیت شدن آن جناب شود، و اذیت کردن رسول خدا )بلکه از این جهت بوده که ممکن است گاهى این عمل با

 . حبط عمل است مایه

 توجیه بعضى مفسرین که نهى در آیه را به ملاک پرهیز از عملى که باعث آزار پیامبرمى شود دانسته اند

پرهیز از عملى است که  بعضى هم گفته اند: هر چند در آیه از مطلق بلند حرف زدن نهى شده ولى ما مى دانیم که ملاک آن

ممکن است باعث آزار رسول خدا )صلّى اللّه علیه و آله وسلّم ( شود و چون آزار آن جناب به اتفاق مسلمین کفر و باعث حبط 

عمل است ، لذا به طور مطلق از عملى که گمان آزار پیغمبر در آن هست نهى کرده ، چه اینکه آزار باشد و چه نباشد. و این به دو 

 .گیرى و از بین بردن ماده فساد ور بوده یکى حمایت از حرمت آن جناب ، و یکى پیش منظ

و چون این عمل مورد نهى ، دو قسم بوده ، یکى به حد کفر مى رسیده و آن صورتى است که رسول خدا )صلّى اللّه علیه و آله 

که دلیلى نبوده این دو قسم عمل را مشخص کند، و اگر وسلّم ( را آزار دهد، و یکى هم به حد کفر نمى رسیده ، و نیز از آنجا 

هم فرض کنیم بوده مردم در بیشتر مواقع توجهى به آن نداشتند لذا مکلفین باید به عنوان احتیاط از هر دو قسم ، احتیاط مى 

 .کردند، تا از آن هم که به حد اذیت مى رسیده اجتناب کرده باشند

نبودن این دو قسم اشاره مى کند، و الا اگر به صداى بلند  هم به همین مشخص  ((لا تشعرون و جمله ))ان تحبط اعمالکم و انتم 

دیگر جا نداشت بفرماید ندانسته  -چه به حد اذیت برسد و چه نرسد  -سخن گفتن با آن جناب به طور مطلق حرام مى بود 

رف زدن ، حال اگر به حد آزار برسد کفر هم بود، و اعمالتان حبط شود چون مورد تکلیف منحصر به یک قسم بود، یعنى بلند ح

اگر نرسد حداقل حرام بود پس به طور قطع بلند حرف زدن حرام بوده ، دیگر چه معنا دارد عدم شعور و عدم تشخیص را در 

 (460-458ص ص، 18، ج 1393.)طباطبایي،اینجا بیاورند، با اینکه شعور بطور مطلق ثابت است

روردگار اهانت به پیامبر ص را ممنوع دانسته و  وعده عذاب اخروی مي دهد و همچنین در ثبوت حد با اثبات پ در تمام این آیات،

سب جای سخني باقي نیست چرا که سب کننده و اهانت کننده به پیامبر طبق آیات بالا در حکم کفر است و مجازات مرتد قتل 

 است.

وجود دارد بر قتل  ساب النبي و اهانت کننده به پیامبرص و ائمه معصومین ع و در منابع   فقهي احادیث و روایات زیادی : سنت  

 حضرت صدیقه طاهره س که به تفصیل به آنها اشاره خواهد شد.

با تتبع و مراجعه به نظرات فقها و علمای علم فقه به این نتیجه مي رسیم که در این موضوع اجماع وجود دارد به این معنا : اجماع

(، ولي این 294، ص5 ق، ج1419هتک حرمت و توهین به مقدسات و ترک شعایر اجماع شده )موسوی بجنوردی، که بر منع 

 آید و اعتباری ندارد.ينم حساببهنصوص و روایات موجود، مدرکي بوده و اجماع مصطلح و اصولي  وجوداجماع با توجه به 

ي کند و مقام پیامبر ص و ائمه  ع و حضرت زهرا س در مکتب عقل بر قبح اهانت به آن چیزهایي که محترم هستند حکم م:عقل

 (.296 ، ص5 ق ، ج1419شود. )موسوی بجنوردی، و دین ما محترم هستند و این از  طریق قاعده ی ملازمه کشف مي

 النبیمبحث چهارم: موجبات حد سب
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 يالنبعلیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهي را دشنام دهد یا قذف کند ساب اللهيهر کس پیامبر اعظم صل -ق م ا262ماده 

 .شوداست و به اعدام محکوم مي

 يالنبالله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبو یا حضرت فاطمه زهرا سلام السلامیهمقذف هر یک از ائمه معصومین عل -تبصره

 .است

ذکر  آمیزیناعمال توه یرنها به دشنام و قذف استناد شده است و ساقانون مجازات اسلامي ت 262ماده در  يالنبساب یفدر تعر

 کنديو ائمه و حضرت فاطمه )ع( را مخدوش م یامبرمثل افترا، کذاب خواندن و امثالهم را که چهره پ آمیزینتوه ياعمال یااند آنشده

گفت که  دیدر پاسخ با یرند؟قرار گ يموردبررس بارهیندرا یریبا عمومات مواد تعز یدباصرفاً  یانمود؟ آ یدگيرس یدبا یابا چه ماده

مورد  ینوان ابت يسختندارد و به يهمخوان ياسلام یراتدر قانون تعز ینبا موارد توه یستندکه زنده ن یبه گذشتگان و افراد هینتو

 .را با آن مواد قابل مجازات دانست

 تحلیل و بررسی فقهی ماده

شنود جایز است بلکه واجب است بدون حکم دادگاه او را يمص( را فحش دهد بر هر مسلماني که اسلام )هرکس پیامبر گرامي 

 سئلهمبکشد، یعني نیازی به محاکمه و محکومیت او نیست بلکه وظیفه مسلمانان کشتن فوری اوست. هیچ خلافي میان فقها در این 

 (.432 ، ص41ق، ج1400وایات موجود است )نجفي، نیست و هر دو قسم اجماع بعلاوه ی ر

 که بیم ضرر جاني، ناموسي و مالييدرصورتشنود، واجب است يمکشتن دشنام دهنده به پیامبر )ص( برکسي که این دشنام را 

 ( .214له ئمسق، 1422)خویي ، شدید وجود نداشته باشد

ناسزا بگوید بر شنونده کشتن  (علیه و آله )العیاذ بالله اللهيپیامبر اسلام صلکسى که به فرمایند: يمامام در تشریح و تحلیل این مطلب 

ه تنها واجب نیست ککه با چنین ترسى نه ،یا عرض او بترسد ياو واجب است، مگر آنکه بر جان یا عرض خود و یا بر جان مؤمن

ترک قتل  ،ترس داشته باشد اشینيدش یا برادر دبلکه بر مال معتنابه خو ،هم نیست و اگر خطر جان و عرض در بین نباشد یزجا

() علامه حلي، 185 ، ص2)موسوی خمیني، بي تا، ج  و یا نائب او نیست السلامیهاست و کشتن او موقوف بر اذن امام عل یزاو جا

 .(196بي تا، ص 

ی حاکم کرده و دلیل این امر را اجماع امامیه دانسته است )ابن اجازهاما ابن زهره در غنیه النزوع مجازات مرگ را موقوف به 

 (.428ق ، ص 1417زهره،

فرماید يمکشد، ایمن از ضرر باشد و در ادامه يمکه کسي که او را يدرصورتي باید کشته شود النبسابکند که يمعلامه حلي بیان 

تواند يمگردد، همچنین این ادعا نیز يمي مواخذه و محاکمه النبساباو پس از قتل  چراکهچنین شخصي غالباً ایمن از ضرر نیست، 

 (.196ي بوده است )علامه حلي،بي تا، صالنبسابی مطرح شود که شخص مقتول کارستماز سوی هر قاتل 

 روایات

 از: اندعبارتشود استناد مي هاآنبه  مسئلهروایاتي که در این 

 کهآنص( پرسیدند: آن حضرت فرمودند: پیش از خدا )ع( از فحش دادن به رسول در خبر هشام بن سالم از امام صادق ) -1

عَنْ أَبِي عَبدِْ  ،عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ( »1ح ،  554 ، ص7باب ، 18ق، ج 1402کشد )حرعاملي،يمترین فرد او را یکنزددادگاهي شود، 

 «.(.لْإِمَامِیَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَى ا: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ علََیْهِ السَّلَامُ اللَّهِ علََیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَمَ
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پاکش را به بدی یا به آنچه شایسته و  یتبشخصي که سرور و آقا حضرت محمد )ص( یا یکي از اهل :اندفرموده (امام رضا )ع -2

مطابق این حدیث  ؛( 22 ، ص79ق، ج 1410، مجلسي) شوديلایق آنان نیست یا با طعن و تمسخر آنان، یاد کند، قتلش واجب م

 .استقتلوجوبالسلامیهمعلیتبونیزاهلنبيبهاهانتهرنوعرضوی،مجازات

. گزارش و خبر آن نموديرا سبّ م )ص( اللهمردی از قبیله هذیل رسول :ع( نقل کرده استمحمد بن مسلم از امام محمدباقر ) -3

به پیامبر رسید. پیامبر فرمود: کیست این مرد را کیفر دهد؟ دو مرد از انصار بلند شدند و عرض کردند: ما ای پیامبر خدا! آن دو 

ردند. بود. به وی سلام نک يکردند، او را یافتند. او مشغول گوسفندچرانوجو رفتند، به عربه محل اقامت مرد هذیلي رسیدند. جست

او پرسید: شما کیستید و نامتان چیست؟ گفتند: آیا تو فلاني فرزند فلاني هستي؟ پاسخ داد: آری. از مرکب فرود آمدند، گردن او را 

پرسیدم: آیا اگر امروز مردی پیامبر را سبّ  (باقر )ع: پس از شنیدن این داستان، از امام گویديزدند و برگشتند. محمد بن مسلم م

، 18ق، ج 1402، حرعاملي(، )267، ص7ق، ج 1407،کلیني )اگر برجانت نترسي، پس او را بکش :؟ امام فرمودشودينماید کشته م

( فرمان پیامبر )ص اند؛هتعیین نمود يالنبدر این حدیث دو معصوم پیامبر )ص( و امام باقر )ع( مجازات قتل را برای ساب ( ؛460ص

. کندياند که وجوب قتل را ثابت م)ص( نموده يالنبامر به قتل ساب« فاقتله»اند و امام باقر )ع( نیز با عبارت به اجرای کیفر داده

او را  خطریيخطر جاني برای انسان نداشته باشد و بتواند با هوشیاری و ب يالنبالبته بر اساس بیان امام باقر )ع(، اگر قتل ساب

 .بکشد واجب است

 :مسئلهی اهل سنت در این یدهعق 

هنده که دشنام د اندکردهو بیان  انددانستهبه هر پیامبری از پیامبران را کفر  ( وصخدا )اکثر فقهای اهل سنت دشنام به رسول 

شود )محمدی مي اجرای وی دربارهاحکام ارتداد  و طبعاًشود وسیله از ملت اسلام خارج گردیده است و به کفار ملحق ميینبد

 (163 ، ص1361گیلاني، 

 ابن قدامه از فقهای اهل سنت در شرح کبیر آورده است:

مزاح و  انعنوبهکند که دشنام وی از روی جد باشد، یا ينمکسي که دشنام به خداوند متعال و یا پیامبرش بدهد کافراست و فرقي 

ص( و کتب الهي کفر است )ابن قدامه اسلام )و پیامبر گرامي  استهزاء گرفتن خداوند متعال و آیات قرآنین به و همچنشوخي 

 (.75 ، ص10حنبلي،بي تا، ج 

ي که پیامبر را سب کند یا مورد تعرض قرار دهد به قتل خواهد رسید و کس عبدالقادر عوده در کتاب تشریع الجنایي گفته است:

 (.724، ص2 ، ج1304مجازات خاص آمده است )عوده، عبدالقادر، عنوانبهکه قتل در این مورد ی ندارد؛ برای ایناتوبه

 س(:زهرا )ع( و حضرت ائمه )سب 

 ي است و کشتن چنین شخصيالنبسبطورکلي دشنام دادن به ائمه معصومین )ع( و حضرت صدیقه طاهره )س( نیز ملحق به به

اختلافي میان فقها وجود ندارد به طوری که مرحوم صاحب جواهر بر آن ادعای اجماع  مسئلهنیاز به اذن حاکم شرع ندارد، بر این 

 کرده : 

دهد، او هم مانند کسي است که رسول خدا را فحش يمالسلام را فحش یهمعلفرماید: کسي که یکي از ائمه يمصاحب جواهر 

ین مؤمنکه بر جان و مال خود یا ینااست که او را بکشد، مگر دهد؛ یعني بدون اینکه نیاز به محاکمه باشد بر شنونده واجب يم

 . (435، ص41ق، ج1400نیز خلافي نیست و هر دو قسم اجماع بنا بر نظر ایشان وجود دارد)نجفي، مسئلهبترسد. در این 
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خاطر عدم احاطه بر اقوال کند هم صحیح نیست؛ زیرا محصّل آن، به ادعا مي �اما اجماع محصّل و منقولي که صاحب جواهرالبته 

 .همه قدما در این باب، تحصیلش ممکن نیست و منقول آن هم حجت نیست

ین بدان جهت است که از ضروریات مذهب ؛ و امي تواند حکم ساب النبي را اثبات کند مسئلههمچنین روایات متواتر در این 

در  هاآنهمان حکم پیامبر است و همگي  هاآنستند و حکم ی جان پیامبر همنزلهبهس( زهرا ) و فاطمهماست که ائمه معصومین 

  (214ق، م1422و در مجرای واحدی جریان دارند.)خویي،هستند حکم واحد 

 فرمایند:يمس( زهرا )کنند اما در خصوص حضرت فاطمه يمي را جاری النبسابمرحوم امام در ناسزا شنیدن بر ائمه )ع( حکم 

س( ملحق به آن حضرات باشد وجهي است، بلکه اگر ناسزای به آن حضرت به ناسزای به پیغمبر طاهره )در اینکه حضرت صدیقه 

 . ( 187، ص2برگردد، بدون اشکال کشتن او واجب است )موسوی خمیني ، بي تا، ج

 فرماید:يماما مرحوم صاحب جواهر در این خصوص 

ما معتقدیم پیامبران از پدران و مادران پاک  ازآنجاکهقذف حضرت فاطمه )س( مانند قذف خود پیامبر است. قذف مادر پیامبر نیز 

ام دانیم که احتريمجهت است که چون ینازاس( شاید فاطمه )مانند سب خود رسول خداست، اما نسبت به حضرت  اندآمدهبه دنیا 

دد عرفاً به پیامبر برگر هاآنو سب  هاآناما دختران دیگر پیامبر اگر فحش دادن به ؛ طاهرین اش است آن حضرت مانند احترام اولاد

 ي محسوب شود، کشتن او مسلم است والا در آن منعي واضح است.النبسبو 

ر به حترام پیامبس( اختصاص بدهد به خاطر افاطمه )ص( را بدون اینکه به حضرت ) یامبرپعلامه در کتاب تحریر مادر و دختر 

 خود پیامبر ملحق دانسته است که هرکس سب کند، قتلش واجب است.

یند از دختران گو ( . این قول را از غیر تحریر هم نقل کرده است، لیکن گفته:56، ص16، ج 1388سید علي در ریاض )طباطبایي، 

 ( 33یه تطهیر)احزاب:و آصومه بوده است س( است زیرا اجماعاً آن حضرت معزهرا )پیامبر این حکم مخصوص حضرت فاطمه 

 (.437، ص41ق، ج 1400شاهد بر عصمت آن حضرت است، صاحب ریاض این بیان را خوب دانسته است )نجفي،  هم

دهد ، قتلش واجب  دشنام را (ع) امامان از یکي یا( ص) پیامبر که کسي »فرماید: در خلاف مي �شیخ طوسياز فقهای متقدم نیز  

)طوسي، « دلیل ما: اجماع طائفه شیعه است .گوید تعزیرش واجب است، همه فقها قائل به وجوب قتل هستنداست. شافعي مي

 (428ق، ص 1417حلبي،) کندمي را طائفه اجماع ادعای ،�الامامهم بر وجوب قتل سابّ �زهرهابنو ( 340، ص5ق، ج 1407

ه سب امام هم مانند سب رسول خداست یعني بدون محاکمه کشتن وی واجب است . شیخ علي ظاهر کلمات فقها این است ک

کرکي در حاشیه روضه گفته است: اگر کسي پیامبر )ص( را قذف کند مرتد است و قتل وی واجب است و اگر مرتد فطری بود 

 ام یا دختر امام را قذف کند مرتد فطری باشد کشتنتوبه اش قبول نیست، همچنین اگر مادر پیامبر )ص( یا دخترش یا امام یا مادر ام

 (433، ص41وی واجب است) نجفي،ق،ج

همه فقهای شیعه از صدر اسلام تا کنون نظرات خود را درباره سب النبي بیان کرده اند و حکم آن را قتل مي دانند . به طور کلي 

ه او دشنام دهد و از او عیب جویي کند ، چه مسلمان و چه غیر آنها بر این نظرنند ،کسي که به پیامبر اسلام بي احترامي کند و ب

 .مسلمان باید کشته شود

 بررسی روایی حکم ساب الامام

 السلام: یهعلیرالمؤمنین علی امسب حکم روایات استنادی 
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ی کسي که به دربارهع( عرض کردم صادق )در روایت صحیح هشام بن سالم آمده است که خدمت امام سالم:بنهشام معتبره .1

 فرمایید؟يمدهد چه يمع( زیاد فحش ) یرالمؤمنینام

 ی کشتن او کشته نشود، خونش حلال است.واسطهبهگناهي يبگوید که امام فرمودند به خدا قسم اگر شخص يمراوی 

��گویید؟يمکند چه يمی کسي که ما را اذیت دربارهعرض کردم 

 یعني کسي که شما را به بدی یاد مي کند((ی شما دربارهکند؟ عرض کردم يماذیت  شماراع( فرمودند در چه چیزی امام )

 گوید.يمع( را قبول دارد یا خیر؟ عرض کردم آری قبول دارد و چنین ) يعلامام فرمودند آیا شخص مزبور ولایت 

 ( .463، ص18ق، ج  1402امام فرمودند با او کاری نداشته باشید، شاید به خاطر تقیه است )حرعاملي، 

 روایت عامری .2

او بیزاری مي جوید و از  فحش مي دهدبه حضرت علي شنیدم درباره کسي که عرض کردم امام صادق )ع( در روایت آمده که به 

چه مي فرمایید؟ امام فرمود به خدا قسم خونش حلال است ولي کارش نداشته باش زیرا هزار نفر از آنها ارزش یک نفر از شما را 

 (.462، ص18ق، ج  1402() )حرعاملي،  271، ص14 ق،ج1429)کلیني، .ندارد .) 

 روایت ابوالصباح .3

 :کشتن جعدبن عبدالله همسایه اش که به امیرالمونین )ع( فحش مي داد نقل مي کنددراین روایت ضمن خبر طولاني درباره 

امام مي فرماید: رسول خدا )ص( از قتل نهي فرمودندو فرمودند : ای ابوالصباح اسلام غافلگیر کردن را ممنوع کرده است، لکن او 

 ( 17، ص19ق، ج 1402را واگذار که دیگری به حسابش برسد.)حرعاملي،

روایت اولا ضعیف است و چیزی ندارد که ضعف آن را جبران کند، ثانیا ممکن است امام چون دیده که ابوالصباح خیلي مصمم این 

به کشتن جعدبن عبدالله است و اگر او را مي کشت او وشاید افراد بي گناه دیگر به خاطر او کشته مي شدند لذا برای حفظ جان 

 (434، ص41، جق1400آنان چنین فرموده است) نجفي، 

فقال لي حلال الدم  :صحیحه هشام بن سالم، قال: قلت لأبي عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول في رجل سبّابه لعليّ علیه السّلام؟ قال .4

ليّ علیه عو اللّه لو لا ان تعمّ به بریئا، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: فیما ذا؟ قلت: فیک یذکرک، قال: فقال لي: له في 

 (269 ، ص7ق، ج1429)کلیني،السّلام نصیب؟ قلت: إنّه لیقول ذاک و یظهره؟قال: لا تعرّض له

در این روایت امام ع به هشام نسبت به کسي که متعرض اهانت به ایشان شده ولي سب علي ع نکرده است اجازه تعرض نداده 

  .یعني فقط درباره شما حرف مي زند و اظهار مي کند« لیقول ذاک هقلت ان»است. جملة: 

صاحب جواهر از کشف اللثام نقل کرده است که این تعبیر بر عدم حرمت دم دلالت ندارد. ولي تاکید حضرت بر این که آیا علي 

یاورد نباید امام ع مانع اجرای ع را سب کرده نشان مي دهد که سب علي ع موضوعیت دارد. و ثانیا، اگر سب امام ع وجوب قتل ب

  .آن شود و لااقل باید حکم اوّلي را به وی تعلیم دهد ولي از اجرای آن در آن شرایط ممانعت فرماید

نمي توان دستور عدم تعرض را بر تقیه حمل کرد زیرا سوال امام ع که آیا متعرض علي ع مي شود یا خیر به این معني است که در 

 (434، ص41ق، ج 1400.)نجفي،رت باید برای قتل وی اقدام شودصورت تعرض به آن حض

 .این حکم را هم ثابت مي کند. زیرا ناصب برکسي که سب کند هم اطلاق مي شود نیز روایاتي که قتل ناصب را مجاز شمرده است
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امبر ، سب پیا خودداری گردیده استبا توجه به روایات بالا و سایر روایاتي که در اثبات آن ها جای تردید وجود دارد و از ذکر آنه

ص و حضرت علي ع به جهت اطلاق حد  ساب النبي مستوجب مجازات قتل هستند ولي سباب سایر ائمه به جهت عناوین دیگر 

 .همچون نصب، ارتداد یا افساد في الارض مستوجب مجازات هستند
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  گیری تیجهن

بود در قانون مجازات  شدهگرفتهی تعزیرات داخل بود و بسیار گسترده در نظر زمرهازاین در یشپي که تا النبسبگرفتن حد  نظردر 

( و عمعصوم )ص( و ائمه اسلام )اسلامي داخل در بحث حدود شده است و محدود گردیده به افترا و توهیني که به پیامبر گرامي 

 گرداند.يمي را ثابت النبسابشان باشد، حد ي قذف اینوعبهس( وارد گردد که این افترا و توهین زهرا )ی فاطمه حضرت

در مجازات ساب النبي که کشتن است فرقي میان مسلمان و کافر نیست یعني مسلمان سب بکند او را مي کشند و کافر هم سب 

ضرت به ح بکند او را مي کشند ، زیرا روایاتي که دستور کشتن مي دهند عام هستند  واز امیرالمونین)ع(  نقل شده که زن یهودی

فحش مي داد یکي از مسلمانان او را خفه کرد  وحضرت خونش را هدر اعلام فرمود. آری اگر کافری پیامبر را سب کرد و بعدا 

 در کشتن او توقف باید کرد.مسلمان شد چون اسلام گناهان قبلي را از بین مي برد )الاسلام یجب ما قبله(

 و حرام عملي آنکه رغمعلي خود خودی به (ع)سبّ سایر أئمهاست ولي در  جایزالقتل (ع)امیرالمؤمنین پیامبر ص و سبابّ 

 .نیست اعدام مستوجب اما است؛ شدید مجازات مستوجب

رتداد و یا ا الارضفي افساد یا ،(آن اظهار و بیت اهل با دشمني) نصب مثل دیگری عناوین مصداق معصومین، اگر سبّ سایر أئمه

یا  است ناصبي که رو آن از حکم قتل در بر خواهد داشت. به این جهت سبّاب اهل بیت عنوان مستقلّ حدّی  شود، مبنای بر. و..

بدگویي  از حضرات معصومین مسلمان شیعه کهشتن کاست ولي  واجب او به جهت ارتداد و یا اینکه مفسد في الارض گردیده قتل

 .یسترا دارد، جایز ن کند ولي محبت امیرالمؤمنینمي
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Analyzing the ruling of the Prophet and extending the ruling to the Imams and Hazrat Zahra 

ABSTRACT 

Sacred things have a high place in every religion and insulting them hurts the feelings and 

provokes the anger of people who believe in them. The Islamic legislator also attaches great 

importance to the spiritual character of the members of the society, which is not willing to destroy 

the reputation of a person without any reason for it, and considers it his duty to protect the spiritual 

character of the members of the society, and for this purpose, he has criminalized this inhumane 

act. And according to the position that people are in, it has prescribed a special criminalization 

and a special punishment for it; Because in some cases, only supporting the personality of a person 

is not the criterion, but the legislator has supported the personality of the whole society by 

supporting the personality of that person. Therefore, the Islamic Penal Code has also accepted the 

crime of Sab-ul-Nabi according to jurisprudence and the ruling of the Holy Sharia and considers 

it a limited crime and by adding the ruling of the Prophet (peace be upon him) on Hazrat Ali 

(peace be upon him) and stating that There is equality between Imam Ali (peace be upon him) and 

other imams. 

Key words  : Insults ،� Islamic sanctities،Penalty �، Prophet 
 

 
 

 

 

 


